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چکیده

، به ارزش‌های دینی و مذهبی نگاهی ویژه و خاص دارد. او اشعار  احمد عزیزی شاعر معاصر

آیینی‌اش را با زبانی نوآورانه و نگاهی تازه و نکته‌بینانه به وقایع و اتفاقات و شخصیت‌های 

ترکیبات  و  کلمات  و  اصطلاحات  از  بسیاری   ، منظور همین  به  است.  سروده  شیعه  مهم 

امروزی را وارد شعر خود نموده یا کلمات و ترکیبات تاز‌های را ابداع کرده که به شعرش تازگی 

و جذابیت خاص بخشیده است؛ تا جایی که نظیر آن در شعر دیگران کمتر پیدا می‎شود. 

در این مقاله، ۵۶۱ بیت از بیست مثنوی آیینی و مذهبی شاعر انتخاب شده و ویژگی‌های 

خاص 22 صنعت بلاغی، از نظر کمّی و کیفی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجۀ حاصل 

از آن گویای این نکته است که احمد عزیزی شعر آیینی را به قصد صنعت‌پردازی نسروده 

است؛ بلکه هدف اصلی او از به‌کارگیری فنون بلاغی و صنایع ادبی، آن بوده که بتواند ضمن 

ارائۀ تصاویر نو از وقایع و شخصیت‌های مذهبی، شیعیان و به‌خصوص نسل جوان را با 

فلسفۀ مذهب شیعه و مسئولیت شیعه‌بودن آشنا کند. در نهایت شاعردر رابطه با بیان محتوا 

و رساندن پیام شعر آیینی، نوآوری‏ها و ابتکارات بلاغی فراوانی داشته است که در این مقاله 

برای نخستین بار به آن‌ها پرداخته می‎شود.
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 1. مقدمه

کــه در آن اصــول و مبانــی مذهــب  شــعر شــیعه یــا شــعر آیینــی بــه شــعری گفتــه می‌شــود 

ع(، خانــدان رســول  شــیعه مطــرح می‎شــود و شــاعر بــه توصیــف مناقــب و منزلــت ائمــۀ شــیعه)

یــخ بر شــیعیان  کــرم)ص(، حــوادث و اتفاقــات مهــم و تلــخ و شــیرینی می‎پــردازد کــه در گــذر تار ا

گذشــته اســت. ازجملــه، واقعــۀ کربــا کــه دراصطــاح بــه آن »مقتــل« گفتــه می‎شــود. از ســوی 

ــه  ــه زیبایــی ســخن می‎افزایــد و شــاعر ب ــار ادبــی ب ، صنایــع ادبــی و فنــون بلاغــی در آث دیگــر

ــه  ــت ب ــۀ فصاح ــعر را از مرتب ــد و ش ین ــا بیافر ــع و زیب ــر بدی ــد تصاوی ــون می‌توان ــن فن ــک ای کم

ی مفاهیــم و  مقــام بلاغــت برســاند. وقتــی شــعر بــه مقــام بلاغــت رســید، قــدرت تأثیرگــذار

محتــوای آن بــر خواننــده افزایــش می‎یابــد. چنیــن شــعری بــه عنــوان یــک اثــر فاخــر مانــدگار 

ــردد.   ــه می‎گ ــدگان جاودان ــان خوانن ــن و زب ــود و در ذه می‎ش

2.  اهمیت و اهداف مطالعاتی

تحقیــق و پژوهــش درخصــوص شــعرای معاصــر و بیــان ویژگی‏هــا و زیبایی‌هــای بلاغــی در 

ــرد.  ــرار گی ــد در عصــر حاضــر مــورد توجــه محققیــن ق ــی اســت کــه بای اشــعار آیینــی، ضرورت

به‌خصــوص شــاعری صاحب‌ســبک چــون احمــد عزیــزی کــه بــه ارزش‌هــای دینــی و مذهبــی 

نگاهــی ویــژه دارد. ارزش اشــعار آیینــی او در آن اســت کــه بــا زبانــی نوآورانــه و نگاهــی تــازه و 

نکته‌بینانــه بــه وقایــع و اتفاقــات و شــخصیت‌های مهــم شــیعه پرداختــه اســت. او ســعی 

ی بــه آن جــذب شــود. بــه همیــن  کــرده به‌گونــه‌ای شــعر آیینــی بســراید کــه نســل جــوان و امــروز

ــا  ی را وارد شــعر خــود کــرده ی ی از اصطلاحــات و کلمــات و ترکیبــات امــروز ، بســیار منظــور

کلمــات و ترکیبــات تــاز‌های را ابــداع نمــوده کــه در شــعر دیگــران  نظیــر آن کمتــر پیدا می‎شــود. 

ک حــرا، عمروعــاص ســکّه،  ک، دختــر پــا ، یزیدســتان، دختــر لــولا ترکیباتــی چــون: نشــر شــمر

... در شــعر او فراواننــد. بــا جســت‌وجو  پیغمبــر پروانــه، شــهر گندمگون‌تریــن گنجشــک‏ها و

در پایگا‌ههــای اطلاع‌رســانی‌، مجــات، رســاله‏ها و کتاب‌هــای مرتبــط بــا موضــوع، مشــخص 
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گردیــد کــه تــا بــه حــال درخصــوص ویژگی‌هــای بلاغــی و صنایــع ادبــی در مثنوی‌هــای آیینــی 

و مذهبــی احمــد عزیــزی در کتــاب طغیــان ترانــه، هیچ‌گونــه کار تحقیقــی انجــام نگرفتــه 

ــع  ــر صنای ــر و تأثی ــر حاض ــی در عص ــعار آیین ــت اش ــه اهمی ــه ب ــا توج ــب ب ــن ترتی ــت. بدی اس

ی بــه نظــر می‎رســد. ادبــی و فنــون بلاغــی در شــعر عزیــزی، انجــام ایــن تحقیــق ضــرور

ــرد کمــی و کیفــی صنایــع ادبــی و فنــون  ب ازجملــه اهــداف ایــن تحقیــق، نشــان‌دادن کار

ی‌هــای ادبــی بــوده کــه شــاعر  بلاغــی شــامل صنایــع بیــان و بدیــع اســت. همچنیــن بیــان نوآور

در مثنوی‌هــای آیینــی و مذهبــی از خــود بــروز داده اســت. در نهایــت، نشــان‌دادن ارتباطــی 

ــا محتــوای مذهبــی و مضامیــن شــعر آیینــی  ــع ادبــی ب اســت کــه شــاعر توانســته بیــن صنای

خــود ایجــاد کنــد. 

3. پیشینه و روش تحقیق 

گرفتــه  صــورت  تحقیقاتــی  عزیــزی،  احمــد  شــعر  بلاغــت  و  شــیعه  اشــعار  درخصــوص 

ــه شــعر احمــد عزیــزی« )شــعبان‏زاده، 1390(  ــوان »نگاهــی ب ــا عن ــه‌ای ب ــه مقال اســت؛ ازجمل

نویســنده در ایــن مقالــه، عناصــر زبان‌شــناختی عاطفــه، تخیــل، زبــان، موســیقی و شــکل 

اشــعار شــاعر را مــورد بررســی قــرار داده و بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه لطــف ســخن او را بایــد 

ــا عنــوان »زیباشناســی  ــۀ دیگــری ب در میــان مکاشــفات روحانــی‌اش جســت‌وجو کــرد. مقال

ینــب)س( در شــعر احمــد وائلــی و احمــد عزیــزی«  ســیمای حضــرت فاطمــه)س(و حضــرت ز

ینی‏ونــد، 1399( کــه نویســندگان بــه ایــن نتیجــه رســید‌هاند کــه هــر دو شــاعر از  )امامــی و ز

ی و جنبه‌هــای هنــری از عناصــر علــم بیــان، معانــی و بدیــع بهــره  نظــر کاربســت ســاختار

، بــا عنــوان »پژوهشــی در ســاختار هنجارگریــزی شــعر احمــد عزیــزی«  برد‌هانــد. مقالــۀ دیگــر

)یوســفی و شــهرآبادی، 1394( اســت کــه نتیجــۀ به‌دســت‌آمده در ایــن مقالــه گویــای ایــن 

نکتــه اســت کــه در هنجارشــکنی نحــوی کــه یکــی از مهم‌تریــن عوامــل رســتاخیز واژ‌ههاســت، 

ی  عزیــزی واژه را خــاف انتظــار خواننــده بــه کار می‎بــرد. بــه عبارتــی، هنجارشــکنی نحــوی و
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بــرد نابجــای حــروف و افعــال اســت. مقالــۀ »تحلیــل زیباشــناختی  بیشــتر در زمینه‌هــای کار

ســاختار زبــان شــعر احمــد عزیــزی« )آقاحســینی و زارع، 1390( براســاس کفش‌هــای مکاشــفه 

نگاشــته شــده و نویســندگان در آن بــه بررســی ســاختار زبــان در اشــعار احمــد عزیــزی بــا تکیــه 

بــر هنجارگریــزی و شــگردهای آشــنازدایانه پرداخته‌انــد. 

روش تحقیــق ایــن مقالــه توصیفی‌تحلیلــی اســت. بــه همیــن منظــور بــا اســتفاده از منابــع 

ــع ادبــی و فنــون بلاغــی پرداختــه شــده، ســپس  ــه معرفــی صنای دســت اول و مرجــع، ابتــدا ب

یــه و  بــرد کیفــی صنایــع ادبــی و رابطــۀ آن بــا محتــوا و مضامیــن اشــعار آیینــی مــورد تجز کار

تحلیــل قــرار گرفتــه اســت. 

4. ارائۀ داده‌ها 

4-1. معرفی احمد عزیزی

کرمانشـاه اسـت. پـدر او  احمـد عزیـزی، زادۀ سـال ۱۳۳۷ در شـهر سـرپل ذهـاب در اسـتان 

از شـعرای کرمانشـاه بـود و اشـعارش رنـگ و بـوی شـعر شـیعی داشـت. احمـد در خانـواد‌های 

ی محرم، اشـعار  بزرگ شـد که شـعر شـیعه از کودکی ورد زبان او شـده بود و در مراسـم عزادار

محـرم  ایـام  مناسـبت  بـه  خـودش  او  نوجوانـی،  دورۀ   در  اینکـه  تـا  می‎کـرد.  زمزمـه  را  پـدرش 

امـام  عـزاداران  گـرم  نفـس  ایـن  گرفتنـد.  دم  آن  بـا  زنجیرزنـان  و  سـینه‌زنان  و  سـرود  نوحـه‌ای 

کـرد و تـا پایـان عمـر از او جـدا نشـد؛  ع( یک‎بـاره آتـش عشـقی در دل احمـد روشـن  حسـین)

به‌گونه‌ای که در آثار فراوانی که در سـی سـال دوران شـاعری‌اش سـرود، بازتاب این عشـق به 

شـیعه و آل رسـول)ص( را می‌تـوان یافـت. از عزیـزی پانـزده اثـر یـا مجموعـۀ شـعری باقـی مانـده 

اسـت: کفش‌هـای مکاشـفه، یـک لیـوان شـطح داغ، بـاران پروانـه، روسـتای فطـرت، ترانه‌هـای 

ایلیایـی، ملکـوت تکلـم، خورشـید از پشـت خیـزران، قـوس غـزل، شـرجی آواز، خوابنامـه، بـاغ 

یـا، سـیل گل سـرخ، فـردای فلسـفه و کتـاب مثنـوی طغیـان ترانـه. تناسـخ، رودخانـۀ رو
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4-2. بازتاب شعر شیعی در کتاب طغیان ترانه

ــود  ــه وج ــی ب ــعر آیین ــی در ش ــر اساس ــان دو تغیی ــیعه، همزم ــعر ش ــول در ش ــرای تح ــزی ب عزی

آورد: نخســت بــه جــای نقــل ســنتی روایت‌هــای پیشــین شــاعران شــیعه، بــا بینــش عمیــق‌، 

یــخ تشــیع نگریســت کــه  ــع مهــم تار ــه شــخصیت‏ها و وقای ــی و پراحســاس، ب فلســفی‌، عرفان

، به‌کارگیــری زبــان و  ، شــعرش بســیار پرمحتــوا و نــاب اســت. تحــول دیگــر او از ایــن منظــر

ادبیاتــی نــو و تــازه در شــعر آیینــی اســت. ابتــکارات زبانــی و ادبــی عزیــزی شــامل انتخــاب 

ی اســت.  واژگان جدیــد و اســتفاده از آن‌هــا در قالــب ترکیبــات وصفــی، تشــبیهی و اســتعار

یــادی از خــود بــروز داده اســت.  ی و ابتــکارات ز او در صنایــع ادبــی و فنــون بلاغــی نیــز نــوآور

یــد کــه مخصــوص خــود اوســت.  بدیــن ترتیــب، در ســرودن اشــعار شــیعی ســبک تــاز‌های آفر

کــه بیســت مثنــوی آیینــی از آن  کتــاب طغیــان ترانــه از مجموعــه آثــار عزیــزی اســت 

: لهجــۀ خورشــید، ســنگ خطبــه،  انتخــاب شــده اســت. عناویــن ایــن مثنوی‏هــا عبارتنــد از

، زخــم زیبایــی، درّۀ  روضــۀ دوســت، ســماع ســینه‌زنان، بیــات نینــوا‌،  شمرشــناس، دولــت یــار

یــح گمشــد‌ه،  نخــل و خــون، از قعــر غیبــت،  نی‌لبــک، از دشــت مطلــق، پــای دیــوار ندبــه، ضر

ــه.  ــرات  و آواز علقم ــم ف ــنگی، تکل ــاة تش ، ص ــار ــۀ به ی ــش‌ماهه، تعز ــقایق ش ــره، ش ــان زنج زب

عزیــزی در ایــن بیســت مثنــوی، بــه مســائل مختلفــی در ارتبــاط بــا مذهــب تشــیع پرداختــه 

ع( و رشــادت‏ها و صفــات  اســت. ازجملــه در مثنــوی زبــان زنجــره، از خلافــت حضــرت علــی)

ایشــان ســخن می‌گویــد. یــا در مثنوی‌هــای دیگــر بــه توصیــف شــخصیت حضــرت زهــرا)س( و 

ینــب)س(، موضــوع ظهــور امــام زمان)عــج( و بحــث انتظــار پرداختــه اســت. بیشــترین  حضــرت ز

ــه آن اشــاره کــرده، واقعــۀ کربــا و شــهادت امــام  موضوعــی کــه شــاعر در مثنوی‌هــای خــود ب

ع( و یارانــش اســت.  حســین)

بــا  کــه  اوســت  شــاعرانۀ  و  هنرمندانــه  بیــان  عزیــزی،  شــیعی  اشــعار  در  مهــم  نکتــۀ 

زیبایی‌هــا و ابتــکارات بلاغــی و صنایــع ادبــی آمیختــه شــده اســت. او در توصیفــات خــود 
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ی شــخصیت  یــادی دارد؛ بــرای مثــال، او از معــدود شــعرایی اســت کــه رو ی‌هــای ز نیــز نوآور

ــتی  ــم، زش ــر ه ــت س ــرر و پش ــات مک ــناس«، در ابی ــوی »شمرش ــده و در مثن ــز ش ــمر متمرک ش

ع(،  بــه خانــدان عصمــت و طهــارت) او را نســبت  اعمــال، شــناعت، پســتی و ســبوعیت 

کــه بدیــن  کمتــر شــاعر شــیعۀ معاصــر اســت  از جنبه‌هــای مختلــف شــرح داده اســت. 

ینــب)س( را از جنبه‌هــای  گســتردگی و زیبایــی، شــخصیت حضــرت زهــرا)س( و حضــرت ز

یــح گمشــده« کــه بارهــا از نمــاد یــاس  مختلــف توصیــف کــرده باشــد. ازجملــه در مثنــوی »ضر

بــرای حضــرت زهــرا)س( اســتفاده کــرده اســت. توصیفــات زیبــای عزیــزی در مثنــوی »صــاة 

آن  ی‌هــای  دلاور و  رشــادت‏ها  و  ع(  ابوالفضــل) حضــرت  دربــارۀ  علقمــه«  »آواز  و  تشــنگی« 

حضــرت نیــز کم‌نظیــر اســت. او حتــی در مثنــوی »از دشــت مطلــق« ‌بــه زیبایــی و در ابیــات 

ــا او  ع( را توصیــف کــرده، بــه آن شــخصیت انســانی داده و بارهــا ب پی‌درپــی، ذوالفقــار علــی)

ســخن گفتــه اســت.

یکــی از ارزش‌هــای مهــم در شــعر عزیــزی، آن اســت کــه او بــه عنــوان یــک شــیعۀ مســئول 

و متعهــد، در مثنــوی »پــای دیــوار ندبــه« کــه بــا »یــا علــی« آغــاز می‎شــود، وظایــف شــیعه‌بودن 

ع(،  ی می‎کنــد. در مثنــوی »نخــل و خــون« نیــز بعــد از توصیــف حضــرت علــی) را بــه مــا یــادآور

بــه نقــش شــیعه‌بودن اشــاره دارد. در مثنــوی »از دشــت مطلــق«، او عقیــده دارد کــه شــیعیان 

ــاده  ــز آم ــودن نی ــام ب ــیعۀ ام ــرای ش ــود را ب ــد خ ــه بای ــند؛ بلک ــور باش ــار ظه ــط در انتظ ــد فق نبای

کننــد. ایــن بخــش از شــعر عزیــزی، او را از حــد یــک شــاعر معمولــی به مرتبۀ شــاعری مســئول‌، 

متعهــد، دلســوز و معلمــی بااخــاق و باایمــان ارتقــا می‎بخشــد. او ســعی دارد بــا بیانــی علمــی 

و ادبــی و بــا اتــکا بــه آیــات و احادیــث، جوانــان و نســل تــازه را بــا شــخصیت‏ها و وقایــع و 

یــخ مذهــب شــیعه، آشــنا کنــد. اتفاقــات مهــم در تار

کیفی صنایع ادبی در مثنوی‌های آیینی احمد عزیزی کمّی و  4-3. بررسی 

در کتــاب طغیــان ترانــه هــدف شــاعر فقــط به‌کارگیــری صنایــع ادبــی نبــوده و آنچــه عزیــزی 
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را به‌عنــوان شــاعری بلیــغ و توانــا در شــعرای آیینــی ممتــاز و برجســته کــرده، روش و کیفیــت 

به‌کارگیــری صنایــع ادبــی و رعایــت  فصاحــت و بلاغــت در اشــعار آیینــی اوســت. در ادامــه 

برخــی از ایــن صنایــع در اشــعار عزیــزی بررســی خواهــد شــد.

کیفی تشبیهات کمّی و  4-3-1. بررسی 

کرده و پرکاربردترین  از صنعت تشبیه استفاده  شاعر در مثنوی‌های آیینی خود، ۲۹۸بار 

صنعت او بوده است. از این تعداد، ۱۷۶ مورد تشبیه بلیغ و ۱۲۲ مورد از انواع دیگر تشبیه 

است. او در آوردن این صنعت شعری، به بیان فشرده و بلیغ آن تمایل داشته است و سعی 

کرده تصاویر را هرچه فشرد‌هتر ارائه دهد. در ادامه، ویژگی‌های تشبیهات شاعر با ذکر مثال 

توضیح داده می‌شود. در بین مشبه و مشبه‌به صنعت واج‌آرایی یا هم‌صدایی یا هم‌حروفی 

را رعایت کرده و موسیقی کلام را افزایش داده است. مانند »رود روح« در این بیت:

مــا یــم  دار پــل  روح،  رود  ی  رو

یــم مــا گل دار چــارده معصــوم 

)عزیزی، 1387: 230(

و »مولای موج« در این بیت:

ای امــام آب، ای مــولای مــوج

اوج لــولای  ه‌هــا 
ّ
قل گــرد  بــه  ای 

)همان: 59(

و »شیعیان شبنمش« در این بیت:

گاه می‎افتــاد از چشــم غمــش

قطــر‌های از شــیعیان شــبنمش

)همان: 83(
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بــه تنهایــی  یــا مشــبه‌به  از تشــبیهات بلیــغ اضافــی و غیراضافــی، مشــبه   در بعضــی 

آیــه، حدیــث‌، حادثــه‌، مــکان و زمــان خــاص،  بــه  از صنعــت تلمیــح برخوردارنــد؛ یعنــی 

اصطــاح و شــخصیت‌های سیاســی، دینــی، مذهبــی، عرفانــی یــا قرآنــی اشــاره دارد. ماننــد: 

گلــزار لولاهــا، بــاغ بســم الله، بــاغ فقــه جعفــری، مســجدالاقصی تنــت، طشــت یحیــی دامنــت، 

ی کــه  ی تــو‌، ذوالفقــار همکلاســی‌های مــن قنبــر شــدند، رود تجلــی، معجــزۀ شــق‌القمر ابــرو

..... ی تــو باشــد عشــق اســت. )عزیــزی، 1387: 36( و دو ابــرو

لومومبه‏هــا قـــحطی  یـعـنـــى  شــمر 

شـمر یعنی دست مـوسی چـومبه‏ها

)همان: 106(

گاهــی بــرای یکــی از طرفیــن تشــبیه، صفــت مــی‌آورد کــه آن بــه زیبایــی تشــبیه می‌افزایــد. 

ک نیــت )همــان: 155(، دامــان ســفید آشــتی )همــان، همان‌جــا( و اژدهــای  مثــاً عطــر پــا

خُفتــۀ ســرمایه در ایــن بیــت:

ــایه را ــن پـ ــو آهـ مــی کشــد او دیـ

را ســرمایه  خـــفتۀ  اژدهـــای 

)همان: 131(

کــه در شــعر  ی و غیرتقلیــدی بــودن تشــبیهات شــاعر اســت  ، غیرتکــرار ویژگــی دیگــر

کلاســیک و معاصــر نمونــه‌ای نــدارد. ماننــد:  شــطّ اشــک )همــان:156( یــا تشــبیه قلــب 

ع(:   شــیعیان بــه فــرق خونیــن علــی)

ســرخ مــردن مغــز آییــن علی‌ســت

شیعه قلبش فرق خونین علی‌ست

)همان: 229(
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در تشبیهی دیگر نیز شیعیان را به کاهنان کوه غیبت، تشبیه کرده است: 

کنند شــیعیان در قلــب عالــم ســا

کاهننــد کــوه غیبــت  در  شــیعیان 

)همان: 155(

یا تشبیه ذوالفقار عشق در این بیت:

شــیر در خــواب بشــر غرّان‌تــر اســت

اســت  برّان‌تــر  تــو  عشــق  ذوالفقــار 

)همان: 450(

گاهــی مشــبه‌به کنایــه اســت. مثــاً شــاعر عشــق را بــه آب‌خــوردن تشــبیه کــرده کــه کنایه‌ای 

اســت از هــر چیــز راحت و آســان:  

یـــا تشـنـه مـردن بـوده است حرف در

عشـــق مـثل آب‌خـــوردن بـوده است

)همان: 639(

در مــواردی در دل یــک تشــبیه، از تشــبیه دیگــری اســتفاده می‌کنــد. ماننــد تشــبیه ســینۀ 

خــود بــه برکــه کــه در ادامــه، امیــد را هــم بــه همــان برکــه تشــبیه می‎کنــد:  

زمیــن در  شــقایق  نگهبــان  ای 

لِلعالمیــن رحــــمة  بهــار  ای 

کـــن! امیــــد  بــرکـــۀ  را  سـیـنـــه‌ام 

کـــن! تـــعمید  مـــرا  خـــونین  قـلـــب 

)همان: 144(
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کــه  گاهــی مشــبه‌به بــه صــورت تمثیلــی و مرکــب می‎آیــد و تشــبیه تمثیلــی می‌ســازد 

کامــاً تــازه و نــو اســت. مثــاً در مثنــوی »شمرشــناس«، شــمر  ســاختن چنیــن تشــبیهاتی 

مشــبه اســت و او را بــه شــکارچی متخلفــی تشــبیه کــرده کــه در فصــل بهــار کــه شــکار کبــک 

ممنــوع اســت، خــون کبک‏هــا را بــرای نهــار می‌ریــزد:

بهــار فصــل  در  هرکــه  یعنــی  شــمر 

نهــار بــا  بریــزد  را  کبکــی  خــون 

)همان: 105(

ی ســاخته  کلمــات و اصطلاحــات محــاور‌های و امــروز در مــواردی مشــبه‌به از نام‌هــا، 

ــا پــول پیــش، تشــبیه کــرده اســت: ــه رهــن ی شــده اســت. مثــاً: شــمر را ب

شــمر یعنــی نقــب گــرگ از راه میــش

شــمر یعنــی رهـــن یعنــی پــول پیــش 

)همان: 106(

یــۀ حضــرت زهــرا)س( را  مــواردی کــه مشــبه‌به دارای صنعــت مجــاز اســت. مثــاً شــاعر مهر

بــه قطــرات بــاران تشــبیه کــرده و بــه جــای بــاران، مجــازاً گفتــه:

دیــد‌هات ارغوان‌هــا  کبــود  ای 

یــه‌ات  مهر آســمان  آب‌هــای 

)همان: 227(

، برای یک مشبه، مشبه‌به‌های متعدد می‌آورد. مثلاً وقتی  کید بیشتر گاهی شاعر برای تأ

کید کند، این‌گونه تشبیه می‌کند: ی خباثت و زشتی‌های اخلاقی شمر تأ می‌خواهد رو

....  شــمر یعنــی رقــص  .... شــمر یعنــی تیــغ....... شــمر یعنــی زخمــه...... شــمر یعنــی هجــو
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.)... ...... شــمر محصــول زنــای آهــن اســت و خنجــر

)همان: 106-105(

کنایه کیفی  کمّی و  4-3-2. بررسی 

بار  که 181  بوده  کنایه  آیینی عزیزی، صنعت  در مثنوی‌های  پرکاربردترین صنایع  از  یکی 

کنایه‌های محاور‌های و  کنایات سنتی و ادبی، از  کرده علاوه بر  کار رفته است. او سعی  به 

کنایه از  کردن  کند. برای نمونه: مچ وا  که مناسب شعر معاصر است‌، استفاده  ی هم  امروز

کردن در این بیت:  رسوا

تـــو کـــرده  وا را  زنجیــر  مــچ  ای 

ــرده تــو ــوا کـ ــر رسـ تیــغ را تــا حشـ

)همان: 92(

یا هوایی‌شدن کنایه از عاشق‌شدن:  

هرکــه را حســن تــو رخ داد، هوایــی شــده اســت

بــه خــدا هرکــه تــو را دیــد، خدایــی شــده اســت 

)همان: 299(

 یا کنایۀ صددرصد است، در این بیت: 

اســت معبــد  و  ســام  قــرن  او  قــرن 

عشــق در دوران او صددرصــد اســت 

)همان: 132(

کیفی استعارۀ مصرحه کمّی و  4-3-3. بررسی 

در  او  اســت.  داشــته  خاصــی  ظرافــت  و  دقــت  مصرحــه،  اســتعارۀ  به‌کارگیــری  در  شــاعر 
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مثنوی‌هــای آیینــی خــود 116 اســتعارۀ مصرحــه بــه کار بــرده اســت. بــرای نمونــه، از نــام گل‌هــا 

ینــب)س( و شــهدا اســتفاده  به‌عنــوان اســتعار‌های بــرای ائمــه، حضــرت فاطمــه)س(، حضــرت ز

یــح گمشــده« از فقــدان حضــرت زهــرا)س(، بــه فقــدان »گل« و  کــرده اســت. او در مثنــوی »ضر

فــراق »یــاس« یــاد می‎کنــد:

بایــد از فقــدان گل خون‌جــوش بــود

بــود مشــکی‌پوش  یــاس،  فــراق  در 

)همان: 155(

ــرت  ــه از حض ــتعارۀ مصرح ــترن«، اس ــرخ نس ــاس« و »س ــود ی ــوی »کب ــن مثن ــاز در همی و ب

کــودکان شــهید در کربلاســت: زهــرا)س( و »نســترن‌های جــوان« اســتعارۀ مصرحــه از 

یــر تابــوت روان کــن در ز یــه  گر

یــه کــن بــر نســترن‌های جــوان گر

)همان: 156(

صفت  یک  استعاره،  یک  برای  که  است  آن  شاعر  مصرحۀ  استعار‌ههای  دیگر  ویژگی 

گورستان  که استعاره از   » گمشده« برای »بهار یا صفات متعدد می‎آورد. در مثنوی »ضریح 

بقیع است، چند صفت می‎آورد: ای بهار گریه‌بار ناامید )همان: 155( و در مثنوی »نخل و 

خون« کلمۀ »روباه« را با صفت »پست« آورده که استعاره از ابن ملجم است:

پســتکی  روبــاه  بیشــه‌ای  بــون  ز ای 

جســت؟  شــیر  بــر  روبــه‌رو  از  تــوان 

)همان: 227(
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کیفی نماد کمّی و  4-3-4. بررسی 

نمــاد در شــعر آیینــی عزیــزی جایــگاه ویــژ‌های دارد و شــاعر از 61 نمــاد در کنــار صنایــع دیگــر 

اســتفاده کــرده اســت. ویژگــی نمادهــای شــاعر در مثنوی‌هــای آیینــی‌، ارتبــاط و تناســبی 

اســت کــه بیــن آن‌هــا و ســایر کلمــات بیــت وجــود دارد. بــرای مثــال »یــاس« نمــاد برجســته‌ای 

یــح گمشــده«، پانزد‌هبــار از آن اســتفاده شــده  کــه در مثنــوی »ضر ازحضــرت زهــرا)س( بــوده 

ــاس  ــه؛ ی ــاس و پروان ــن ی ــب بی ــان: 155(؛ تناس ــد )هم ــادآور پروانه‌ان ــا ی ــد: یاس‏ه ــت. مانن اس

ــر می‎دهــد )همــان: 156(؛ تناســب بیــن یــاس و حــوض. بــوی حــوض کوث

یــاس استنشــاق معصومیــت اســت )همــان: 155(؛ تناســب بیــن یــاس و استنشــاق؛ 

ینــب)س( نیــز از نمادهــای متناســب بــا »یــاس«  نکتــۀ دیگــر آنکــه شــاعر بــرای حضــرت ز

اســتفاده کــرده اســت. بــرای نمونــه »لالــه« و »گل« نماد‌هایــی از آن حضــرت شــده و »شــقایق« 

هــم نمــادی از شــهدای کربلاســت؛ بــا شــقایق‏ها محــرم می‎شــود )همــان: 142(؛ و در مثنــوی 

»زخــم زیبایــی«، »شــقایق« نمــاد »شــهادت« شــده اســت: ای نگهبــان شــقایق در زمیــن 

)همــان: 144(. 

ــاب  ــاعر در انتخ ــتۀ ش ــی برجس ــه ویژگ ــود ک ــخص می‎ش ــالا مش ــای ب ــه نماد‌ه  از مجموع

نمادهــا بــرای خانــدان رســول)ص( و یارانــش، اســتفاده از نــام گل‏هــا بوده اســت. مثــاً در مثنوی 

«، »زنبق‌هــا« نمــاد یــاران امــام شــده اســت:زمی‌دهد فرمــان بــه زنبق‌هــای دور  »دولــت یــار

ع( و یارانــش از نماد‌هایــی مثــل »غــول«، »ظلمــت«  ــرای دشــمنان امــام) )همــان: 132(؛ امــا ب

کــرده اســت. در مثنــوی »درۀ نی‌لبــک«، »غــولان« نمــادی از دشــمنان امــام  .... اســتفاده  و

عصر)عــج( اســت: مــن اســیر کــوه غــولان مانــد‌هام )همــان: 146(؛ یــا »شــب« نمــاد روزگار تیــره و 

ــار غیبــت امام)عــج( اســت: شــیعیان شــب را تنفــس کرد‌هانــد )همــان: 84(.  ت
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کیفی تناسب و تضاد کمّی و  4-3-5. بررسی 

تعــداد تناســب‌های شــاعر در اشــعار آیینــی، 113 و تعــداد تضادهایــش 42 عــدد اســت؛ امــا 

ویژگــی کار عزیــزی در آن بــوده کــه بــا به‌کارگیــری همزمــان دو صنعــت تناســب و تضــاد، تقابل 

ــر نشــان داده اســت. در اینجاســت کــه شــرایط  ــد را بهت ی ــا لشــکر یز ع( و یارانــش ب بیــن امــام)

ــه، در  ــرای نمون ــد. ب ــه وجــود می‎آی ... ب یکــی و ــه‌ای بیــن خــون و شمشــیر و روشــنی و تار دوگان

یــد قــرار می‌گیرنــد و  ع( و یارانــش در مقابــل لشــکر یز مثنــوی »صــاة تشــنگی« وقتــی امــام)

جنــگ آغــاز می‌شــود، گفتــه اســت:

ی روشن در نگاهش چون شب است رو

اســت ینــب  ز زلــف  دل‌کنــدن  وقــت 

)همان: 639(

ی، نــگاه، دل و زلــف، تناســب و بیــن روشــنی و شــب، تضــاد وجــود دارد. یــا در  کــه بیــن رو

مثنــوی »شــقایق شــش‌ماهه« شــرایط کربــا و امــام و یارانــش را چنیــن بــه تصویــر می‎کشــد:

ســراب کام  در  لب‌تشــنه  مــی‎رود 

چند گام آن‌سوتَرش، یک دجله آب

)همان: 493(

تناســب به‌کاررفتــه در بیــت فــوق، میــان لــب و کام از یــک طــرف و آب و دجلــه از طــرف 

 ، دیگــر اســت. همچنیــن در میــان دجلــه و ســراب از یــک ســو و آب و ســراب از ســوی دیگــر

تضــاد وجــود دارد. در مثنــوی »تکلــم فــرات« میــان بــذل و فضــل، تناســب و بیــن رذل و 

فضــل، تضــاد وجــود دارد:
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معــدن دل چشــمۀ بــذل اســت ایــن

ایــن ابوفضــل اســت  ابــورذلان،  ای 

)همان: 641(

کیفی هم‌حروفی و هم‌صدایی )واج‌آرایی( کمّی و  4-3-6. بررسی 

شــعر عزیــزی، شــعری آهنگیــن اســت. یکــی از روش‌هایــی کــه شــاعر ســرود‌ههای خــود را بــا 

آن آهنگیــن نمــوده، انتخــاب واژگانــی اســت کــه بیشــترین هم‌صدایــی و هم‌حروفــی را دارنــد. 

گونــی در مثنوی‌هــای او خودنمایــی  ایــن صنعــت 89 بــار بــه‌کار رفتــه و بــه شــیو‌ههای گونا

ی اســتفاده کــرده اســت؛ تــا جایــی  کــرده اســت. او از ترکیبــات هم‌صــدا و هم‌حــروف بســیار

کــه بعضــی از عناویــن مثنوی‌هــای کتــاب طغیــان ترانــه نیــز از ایــن صنعــت برخــوردار اســت. 

... . همچنیــن ترکیبــات  ماننــد: »ســماع ســینه‌زنان«‌، »شمرشــناس«، »شــقایق شــش‌ماهه« و

، نشــر شــمر  دیگــری از همیــن نــوع  در بیــن اشــعارش دیــده می‎شــود. ماننــد: شــهوت شمشــیر

و ... . روش شــاعر در به‌کارگیــری واج‌آرایــی، اســتفادۀ مکــرر حــروف و صداهــای مشــابه 

ــکری از  ــینه‌زنان«: لش ــماع س ــوی »س ــا از مثن ــن مصراع‏ه ــین« در ای ــرف »ش ــد: ح ــت. مانن اس

شــمر شمشــیرت زدنــد...؛ دشــمن تــو شــهوت شمشــیر داشــت.

)همان: 85( 

کیفی هجاآرایی کمّی و  4-3-7. بررسی 

گاه شــاعر بــرای بیــان احساســات و افــکار خــود از هنــر »هجاآرایــی« بهــره بــرده اســت. در 

بــرد ویــژۀ هجاهــا.  یــف هجاآرایــی گفته‌انــد: »هجاآرایــی یعنــی آرایــش ســخن از راه کار تعر

آنجــا کــه هجــا در یــک جــای چنــدواژه آمــده باشــد، بســته بــه اینکــه هجــا در آغــاز واژه باشــد 

هم‌پایانــی«  و  هم‌میانــی  ی،  هم‌آغــاز می‎پذیــرد:  شــیوه  ســه  آن‌،  پایــان  در  یــا  میــان  در  یــا 

،1382: 26(. بــرای نمونــه در نخســتین بیــت مثنــوی »صــاة تشــنگی« وقتــی شــاعر از  )راســتگو
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مــاه بنی‌هاشــم ســخن می‎گویــد، هجــای »آه« از واژ‌ههــای مــاه، راه، آهــن و آه به‌عنــوان قافیــۀ 

بیــت، بــه گــوش می‎رســد: 

راه بــه  مــی‌رود مــاه بنی‌هاشــم 

جسم غرق آهن و جان غرق آه

)عزیزی، 1387: 639(

کیفی هم‌خوانی )سیمامعنایی( کمّی و  4-3-8. بررسی 

سیمای  و  شکل  تکرار  با  او  نمی‌شود.  خلاصه  )واج‌آرایی(  به‌کارگیری  در  فقط  شاعر  هنر 

واج‏ها سعی دارد معنا و مفهومی را به وجود آورد که با مفهوم و معنای شعرش »هم‌خوانی« 

داشته باشد. در تعریف سیمامعنایی گفته‌اند: »یعنی اینکه گوینده به‌گونه‌ای به هرگونه که 

ی و سیمای املای سخن خویش را با حال و هوای معنایی آن هم‌خوان  باشد، شکل نوشتار

، 1382: 209(. تعداد هم‌خوانی‌های شاعر هفده عدد است. برای  و همگام سازد« )راستگو

ع( در آوردن مشک آب سخن  نمونه در مثنوی »آواز علقمه« وقتی از رشادت حضرت عباس)

می‎گوید، از واج »شین« بیشترین استفاده را می‎کند تا با تکرار آن، کثرت نقاط »شین« و به 

- پ( در بیت، بتواند قطر‌ههای آبی که از مشک فرومی‎ریزد  کمک نقاط حروفی مثل )چ- ژ

ع(را بیشتر و بهتر نشان دهد. یا قطر‌ههای اشک عزاداران حسین)

عشق عباس است و عالم مشک او

او اشــک  ی  آبــرو یعنــی  چشــمه 

گــر ز مــژگان در نمی‌غلطیــد اشــک

بی‌گمان از اشک پر می‎گشت مشک

)عزیزی، 1387: 641(
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و دوبــاره همیــن هنــر را در مثنــوی »تکلــم فــرات« بــه کار بــرده؛ آنجــا کــه ســخن از حضــرت 

ع( در آوردن مشــک آب اســت: عباس)

گرچــه رفــع تشنگی‌ســت امــر مــولا 

تشنگی‌ســت دفــع  عشــاق،  چــارۀ 

)همان: 641(

حتــی شــاعر در عنــوان مثنــوی »شــقایق شــش‌ماهه« از ایــن صنعــت بهــره بــرده اســت تــا 

ع( شــش‌ماه را بــه تصویــر بکشــد. همچنیــن  از نقــاط حــروف شــین‌، قطــرات خــون علی‌اصغــر)

در ایــن مثنــوی آنجــا کــه یزیدیــان بــا دشــنه، تشــنۀ خــون شــقایق شــش‌ماهه‌اند، گفتــه اســت:

کسان هم تشنه‌اند وین عجب کاین نا

تشــنۀ یــک قطــره خــون، چــون دشــنه‌اند

)همان: 493(

و در مثنــوی »روضــۀ دوســت« در بیتــی پراحســاس، قطر‌ههــای اشــک را بــا تکــرار حــروف 

چ و ش بــه تصویــر کشــیده اســت:

گاه می‎افتــاد از چشــم غمــش

قطــر‌های از شــیعیان شــبنمش

)همان: 84(

کیفی هم‌خوانی)آوامعنایی( کمّی و  4-3-9. بررسی 

هم‌خوانی  در  که  نظرش  مورد  معنای  با  حروف  شکل  بین  ارتباط  ایجاد  بر  علاوه  شاعر 

)سیمامعنایی( ملاحظه شد، با صدای واژ‏هها نیز دو بار از صنعت هم‌خوانی )آوامعنایی( 
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که صداها می‎توانند مفاهیم و معانی مورد نظر شاعر را به  کرده است. به‌گونه‌ای  استفاده 

و  اینکه آهنگ  گفته‌اند: »آوامعنایی  یعنی  آورند. در تعریف هم‌خوانی )آوامعنایی(  وجود 

آوایی که از سخن برمی‌خیزد، با حال و هوای معنای‌ عاطفی و تصویری آن هم‌خوان باشد 

،1382: 204(. برای نمونه در مثنوی »نخل و خون« در اثر  یاد آورد« )راستگو و چه بسا آن را فر

« در بیت‌، صدای پیوسته و بلند زوز‌ه تداعی می‎شود:  تکرار عامدانۀ واج »ز

بیشــۀ حق را ازین پس شــیر نیســت

نیســت تزویــر  زوزۀ  صــدای  جــز 

)عزیزی، 1387: 228(

« و  یــا در ترکیــب »زبــان زنجــره« کــه عنــوان یکــی از مثنوی‌هــای شــاعر اســت، صــدای »ز

تکــرار عامدانــۀ آن در ایــن ترکیــب‌، بــا صــدای  ممتــد و طولانــی زنجــره هم‌خوانــی دارد.» زنجــره 

ی اســت کوچــک‌ شــبیه ملــخ کــه شــب‌ها آواز طولانــی کنــد. جنــس نــر ایــن حیــوان بــا  جانــور

اعضــای مخصــوص زیــر شــکم و کشــیدن پایــش بــه آن‌هــا، صــدای صــوت مخصــوص تولیــد 

می‎کنــد، سیرســیرک« )دهخــدا، 1377: ذیــل زنجــره(.

کیفی استعارۀ مکنیه و تشخیص کمّی و  4-3-10. بررسی 

در نظــر شــاعر آنچــه بــر خانــدان آل رســول)ص( در صــدر اســام تــا امــروز گذشــته، باعــث شــده 

اســت زمیــن و آســمان، جامــد، نبــات‌، حیــوان و خلاصــه هرچــه در ایــن دنیــا وجــود دارد، 

شــخصیت انســانی پیــدا کنــد و همــراه بــا شــیعیان بــه دادخواهــی ائمــه و شــهدای کربــا بــه 

پــا خیــزد. گویــی همــه شــاهد مظلومیــت آنــان بود‌هانــد و در غــم و مصیبــت آن‌هــا شــریک و 

، شــاهد 64 اســتعارۀ مکنیــه  همراهنــد. بــه همیــن خاطــر در سراســر مثنوی‌هــای آیینــی شــاعر

ع( شــکافته و آن حضــرت  و صنعــت تشــخیص می‎باشــیم. بــرای نمونــه، وقتــی فــرق علــی)

شــهید می‌شــود، فــرق عدالــت نیــز شــکافته می‎شــود:
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گریه بر فرق عدالت کن که فاق

می‌شــود از زهــر شمشــیر نفــاق

)عزیزی، 1387: 156(

ی شــاعر بســیار تــازه و نــو  ویژگــی دیگــر آنکــه ایــن شخصیت‌بخشــی و ترکیبــات اســتعار

ینــب)س( ســخن می‎گویــد، از  هســتند. بــرای نمونــه، وقتــی از کاشــتن درخــت نیایــش توســط ز

ترکیــب  »غــرس نیایــش« اســتفاده می‎کنــد:

ای زن غـــرس نیایش در جـنـون

ای زن اهـل درو در فـصـل خـون

)همان: 143(

همچنیــن در کلمــۀ اول اســتعارۀ مکنیــه، صنعــت ایهــام بــه‌کار بــرده اســت. در بیــت زیــر 

قلــب عالــم ایهــام دارد: 1. مرکــز عالــم؛ 2. قلــب و دل عالــم:

قـلـــب عـــالم را تـــو دیـــدی خونفشان

کشــان  رو بـــه ســـوى قتلگــه دامــن 

)همان: 142(

کــه  کــرده  ی اســتفاده  کلمــات جدیــد و امــروز او در اســتعار‌ههای مکنیــۀ اشــعارش از 

ی  ــه در مثنــوی »بیــات نینــوا« ترکیــب اســتعار ــرای نمون در شــعر معاصــر کم‌ســابقه اســت. ب

»پخــش روح شــیطان« را بــه کار بــرده اســت. در ایــن ترکیــب روح شــیطان بــه فیلــم یــا ســریالی 

تشــبیه شــده کــه هــر شــب از تلویزیــون پخــش می‎شــود:

عصر پخش روح شیطان در شب است

عـصـــر نـــفی نـــور و محو مذهب اســت

)همان: 93(
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ی، از صفــت اســتفاده می‌کنــد. بــرای  دیگــر آنکــه در میــان دو کلمــه در ترکیــب اســتعار

ع(، رســالت مثــل  نمونــه در مثنــوی »نخــل وخــون« می‎گویــد: بعــد از شــهادت حضــرت علــی)

ی کــه رنــگ بــه رخســارش نیســت:  درختــی شــده کــه ســایه نــدارد و عدالــت مثــل بیمــار

ســایۀ ســبز رســالت بی‌تــو نیســت

ی عدالــت بی‌تو نیســت رنــگ بــر رو

)همان: 228(

نظــر  از  کــه  می‎بخشــد  انســانی  شــخصیت  وســایلی  و  اشــیا  بــه  اشــعارش  در  عزیــزی 

دشــت  »از  مثنــوی  در  نمونــه  بــرای  هســتند.  خــاص  اعتبــار  و  اهمیــت  دارای  شــیعیان 

ع( شــخصیت انســانی داده اســت کــه بــا شــنیدن صــدای  مطلــق« بــه ذوالفقارحضــرت علــی)

، خونــش بــه جــوش می‎آیــد: شمشــیرهای دیگــر

هــر کجــا شمشــیر باشــد در خــروش

خــون ســرخ ذوالفقــار آیــد بــه جــوش

)همان: 152(

کیفی تشخیص کمّی و  4-3-11. بررسی 

شــاعر 58 بــار صنعــت تشــخیص را بــه تنهایــی اســتفاده کــرده اســت. ویژگــی ایــن صنعــت 

در شــعر آیینــی عزیــزی آن اســت کــه تمــام جمــادات و اشــیا کــه بی‌جــان هســتند، در ایــام 

ی شــریک می‎شــوند. بــرای نمونــه در  ع( و یارانــش در ســوگوار محــرم بــا عــزاداران امــام حســین)

یــد: مثنــوی »آیــات نینــوا« ابــر ســیاه هــم می‎گر

یـزۀ خـونیـن مـاه؟ چیست ایــن آو

بر کجا می‎گرید ایـن ابـر سـیـاه؟

)همان‌: 92(
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ی و  کربــا زار ، بــه »بــاد« صنعــت تشــخیص داده و بــرای شــهدای  یــا در جایــی دیگــر

شــیون می‎کنــد:  

ی هر طرف شــیون بـــادی‌ست جـــار

نالــۀ شیری‌ســت از ســمت نجــف 

)همان: 92(

کــرم)ص(  ی، بــرای رســول ا در مثنــوی »نخــل و خــون« نیــز عــرش الهــی بــه نشــانۀ عــزادار

مشــکی می‎پوشــد: 

شــد مشــکی‌پوش  عــرش  زهــرا،  آه 

وای، شــمع مصطفــی خامــوش شــد

)همان: 227(

کیفی ایهام  کمّی و  4-3-12. بررسی 

کرده است. او در این  عزیزی در مثنوی‌های آیینی خود 33 بار از صنعت ایهام استفاده 

صنعت گاه با کلمات و اسامی خاص ایهام می‎سازد. مانند کلمۀ »رباب« در این بیت:

ــرده اســت آتــش طفــان کـبابـــش کـ

مــویـــه مـانـــند ربـــابش کــرده اســت 

)همان‌: 639(

ع( و هــم بــه معنــی ســاز معــروف  کــه ربــاب هــم بــه معنــی ربــاب، همســر امــام حســین)

اســت. یــا بــا کلمــۀ »لات« کــه هــم در معنــی خــاص نــام بــت معــروف عــرب جاهلــی اســت و 

ــا: ــر و پ ــی س ــی آدم لات و ب ــم در معن ه
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داشــت لات  عــزّی  کــوی  در  او  جــدّ 

جــدّ تــو در هــر قــدم میقــات داشــت 

)همان: 86(

یــا کلمــۀ »ســربداران« کــه هــم نــام گروهــی از شــیعیان خراســان اســت و هــم بــه معنــی 

کــه ســر بــه دار شــد‌هاند، در ایــن بیــت:  کســانی 

دید‌هانــد ســواران  را  شــیعی  زخــم 

دید‌هانــد  ســربداران  را  طنیــن  ایــن 

)همان: 156(

هنــر دیگــر شــاعر در صنعــت ایهــام، آن اســت کــه گاهــی کلمــۀ ایهــام ســه معنــی پیــدا 

می‌کنــد. ماننــد واژۀ »اطلســی« در ایــن بیــت:

کن است صبح را در اطلســی‏ها سا

ظهر را در کهکشــان‌ها کاهن اســت 

)همان: 83(

»اطلســی« در ایــن بیــت ســه معنــی دارد:1- گل‌هــای اطلســی؛ 2- پارچه‌هــای اطلســی؛ 

3- فلــک اطلــس. 

کیفی ایهام تضاد  کمّی و  4-3-13. بررسی 

یکــی از ویژگی‌هــای شــاعر در صنعــت ایهــام تضــاد آن ســت کــه بخشــی از یــک کلمــه را 

یــد« کــه بخشــی از کلمــۀ  گرفتــه و بــا کلمــۀ دیگــر بیــت، ایهــام تضــاد می‎ســازد. ماننــد کلمــۀ »یز

یــد« عــارف معــروف بــوده و بــا »حســین« ایهــام تضــاد شــده اســت: »بایز
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تــا فنــای تــو در این آینه عینی نشــود

یــد تــو در ایــن راه حســینی نشــود ایز

)همان: 300(

کیفی ایهام تناسب کمّی و  4-3-14. بررسی 

شــاعر ســیزد‌هبار از ایــن صنعــت بهــره بــرده اســت. گاهــی بــا اســم‌های خــاص ایهــام تناســب 

یــه کــن  یــد بــا یتیمــان، ایهــام تناســب دارد: گر می‎ســازد. ماننــد کلمــۀ شــام مرکــز حکومــت یز

بــر آن یتیمانــی کــه شــام )همــان: 156(. 

کیفی ایهام ترجمه  کمّی و  4-3-15. بررسی 

شــاعر یک‌بــار بــا کلمــۀ »عیــن« صنعــت ایهــام ترجمــه ســاخته اســت. کلمــۀ عیــن در زبــان 

عربــی بــه معنــی چشــم اســت و بــا کلمــۀ دیــده در زبــان فارســی، ایهــام ترجمــه دارد: 

دیـــد‌هام مـــن در شــقایق‏ها بـــه عـــین

یـنـب، خـواهـر خـون حسین اشک ز

)همان: 142(

کیفی ایهام دوگانه‌خوانی کمّی و  4-3-16. بررسی 

شــاعر ســه‌بار از ایــن صنعــت اســتفاده کــرده اســت. یکــی از روش‌هایــی کــه عزیــزی ایهــام 

« اســت. او در مثنــوی  دوگانه‌خوانــی ســاخته، اســتفاده از علامــت صفــت تفضیلــی یعنــی »تــر

»نخــل و خــون« در توصیــف حضــرت زهــرا)س( گفتــه اســت:   

گل بــا اشــک خونیــن تــر شــده ای 

ای بــه هجد‌هســالگی پرپــر شــده،
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یــد چشــم زهــرا ســرخ و تــر چــون نگر

پــدر هــم  پیمبــر  هــم  فــراق  در 

)همان: 227(

کــه می‎تــوان آن را دوگونــه خوانــد: 1- بــا اشــک، خونین‌تــر شــده؛ 2- بــا اشــک خونیــن، تــر 

بــرد کلمــۀ »زناشــویی« یــا »زنــا، شــویی« در ایــن  شــده؛ نمونــۀ دیگــر در ایهــام دوگانه‌خوانــی، کار

بیــت از مثنــوی »ســماع ســینه‌زنان« اســت: 

دشمن تـو شهوت شمـشیر  داشــت

دشــمن تـــو صیـــغۀ زنجیـــر داشــــت

نــــکرد شــــویـــی  زنــا  جـــــز  او  مـــادر 

نکــرد تن‌جویــی   ، تــو ک  پــا مـــادر 

)همان: 155(                                                  

کــه می‎تــوان آن را دوگونــه خوانــد: 1. جــز زنــا، شــویی نداشــت؛ 2. جــز زناشــویی نداشــت. در 

« از ایــن صنعــت اســتفاده کــرده اســت: هــر  « نیــز شــاعر بــرای کلمــۀ »لالــه‌زار مثنــوی »تعزیــۀ بهــار

. ســال ز لالــه زار بشــنو

ی  ؛ 2. از لالــۀ  زار یعنــی لالــه‌ای کــه زار کــه می‎تــوان آن را دوگونــه خوانــد: 1. از لالــه‌زار بشــنو

. می‎کنــد، بشــنو

کیفی ایهام تبادر کمّی و  4-3-17. بررسی 

ــه  ــی را ب ــا آن کلمات ــت ب ــته اس ــد داش ــرده و قص ــتفاده ک ــت اس ــن صنع ــار از ای ــاعر هفت‌ب ش

ذهــن خواننــده متبــادر ‌کنــد کــه بــا محتــوا و موضــوع شــعر او در ارتبــاط اســت. بــرای نمونــه 

ع( آغــاز می‌کنــد و وقتــی بــه  در مثنــوی »پــای دیــوار ندبــه« شــعر را بــا توصیــف حضــرت علــی)
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توصیــف شــیعیان آن حضــرت می‎رســد، می‎گویــد: 

شیعه هر شب می‎چکد از چشم یاد

ــداد ــر بام ــود ه ــق می‎ش ــیعه عاش ش

)همان: 155(

ع(  ، همــان حضــرت علــی) « کــه منظــور از یــار کلمــۀ »یــاد« ایهــام تبــادر دارد بــه کلمــۀ »یــار

، کلمــۀ ســربه دار را تداعــی می‎کنــد: اســت. در مثنــوی »ســماع ســینه‌زنان« ســبز‌هدار

ک‏هــا الســام ای ســبز‌هدار خا

ک‏هــا الســام ای خــون ســرخ تا

)همان: 155(

)مــادر اســماعیل( را آورده اســت،  و در مثنــوی »نخــل و خــون« آنجــا کــه داســتان هاجر

کلمــۀ ســارا، اســم ســاره )مــادر ابراهیــم( را بــه ذهــن متبــادر می‌کنــد. 

ای ز نامــت گل چمــن‌آرا شــده

‌هاجــر از انــدوه تــو ســارا شــده

)همان: 155(

کیفی حُسن تعلیل کمّی و  4-3-18. بررسی 

شــاعر بــرای مفاهیــم و مضامیــن شــعر عاشــورایی دو بــار از حســن تعلیــل اســتفاده کــرده 

ع(  اســت تــا بگویــد همــۀ طبیعــت و موجــودات، بــه دلیــل شــهدای کربــا و عــزاداران امــام)

دردمنــد و عزادارنــد. بــرای نمونــه در مثنــوی »بیــات نینــوا« می‎گویــد:

زخم دیدی تا زمین غلغل کند

تیغ خوردی تا شــقایق گل کند

)همان: 92(



مطالعات ادبیات شیعی  |  سال اول / شمارهٔٔ چهارم / زمستان 1621403

و در مثنــوی »نخــل و خــون« در توصیــف حضــرت زهــرا)س( دلیــل چمن‌آراشــدن گل را بــردن 

نــام آن حضــرت می‎دانــد. 

ای ز نامــت گل چمــن‌آرا شــده

هاجــر از رخســار تــو ســارا شــده

)همان: 227(

کیفی واژه‌آرایی )تکرار کلمات( کمّی و  4-3-19. بررسی 

ــی در  ــۀ بلاغ ــت. نکت ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــت واژ‌هآرای ــار صنع ــزی، 32 ب ــی عزی ــعر آیین در ش

واژ‌هآرایــی آن اســت کــه شــاعر بــا تکــرار کلمــات، مفاهیــم و معانــی ویــژ‌های را بــه وجــود می‌آورد 

کــه در ذهــن و زبــان شــیعیان موضــوع یــا شــخص خاصــی را تداعــی می‌کنــد. او ایــن صنعــت 

یــح گمشــده« در  را بــه صــورت هدفمنــد بــه کار می‌بــرد. مثــاً وقتــی کــه شــاعر در مثنــوی »ضر

مقــام و منزلــت حضــرت زهــرا)س( ســخن می‎گویــد، بــه جــای نــام حضــرت، از نمــاد گل »یــاس« 

کیــد بیشــتر و برجســته‌کردن آن، کلمــۀ »یــاس« را در ابتــدا، وســط  اســتفاده می‌کنــد و بــرای تأ

و آخــر ابیــات مــی‎آورد. بــرای نمونــه:

یــاس عطــر دوران جوانــى مــى ‏دهــد

م‌ىدهــد مهربانــى  بــوى  یــاس 

خانه‌انــد پیغمبــران  یاس‌هــا 

پروانه‌انــــد یــادآور  یاس‌هــا 

آشتی‌ســت ســپید  دامــان  یــاس، 

یــاس در هــر جــا نویــد آشتی‌ســت

بــر لبــان مــا کــه می‌خندیــد؟ یــاس

در شبان ما که شد خورشید؟ یاس
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یــاس استنشــاق معصومیــت اســت

ک نیــت اســت یــاس مثــل عطــر پــا

)همان: 156(                             

یکــی دیگــر از هنر‌هــای شــاعر در واژ‌هآرایــی، تکــرار کلمــۀ »یا حســین!« و »حســین« اســت. 

ی محــرم ایــن کلمــه بارهــا تکــرار می‎شــود، شــاعر نیــز آواز )یــا  همانطــور کــه در آییــن ســوگوار

حســین‌، یــا حســین( را در مثنــوی »شــقایق شــش‌ماهه« و در آخــر بیــت تکــرار کــرده اســت:

نیســت اینجــا مردخویــی یــا حســین!

زین یزیدســتان چه جویی یا حســین؟ 

)همان: 493(

یا تکرار کلمۀ »حسین«. مانند آنچه در مثنوی »تکلم فرات« آمده است:

چــون بنوشــم بی‌مــراد خــود حســین

در عطــش اولی‌تــر از مــن بُد حســین

)همان: 641(

ع(، در  یــه و شــدت گریســتن عــزاداران امــام حســین) همچنیــن بــرای نشــان‌دادن حالــت گر

یــه را دوازد‌هبــار تکــرار می‎کنــد.  یــح گمشــده« در ابتــدا و انتهــای ابیــات، کلمــۀ گر مثنــوی »ضر

یــا کلمــۀ »یــا علــی« را بــه عــادت شــیعیان کــه در آغــاز و شــروع هــر کار »یــا علــی« می‎گوینــد، در 

ابتــدای مثنــوی »پــای دیــوار ندبــه« تکــرار می‎کنــد:

پیــر نقــالان  مثــل  مــن  علــی!  یــا 

شــیر رزم  در  مــدد  می‎جویــم  تــو  از 
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بــد حمــالان  مثــل  مــن  علــی!  یــا 

ــو می‎خواهــم مــدد وقــت تنگــی از ت

)همان: 155(

ــد  ــت ج ــرای خوارداش ــر)ص( و ب ــی پیامب ع( یعن ــام) ــد ام ــت ج ــرای بزرگداش ــی ب ــاعر گاه  ش

بــا مقایســه و تکــرار  را  ابیــات  یــد یعنــی هنــده، در مثنــوی »ســماع ســینه‌زنان« پنج‌بــار  یز

« آغــاز می‎کنــد. یــا وقتــی می‌خواهــد در بزرگداشــت و ارزش مقــام  « و »جــد تــو کلمــۀ »جــد او

کلمــۀ دختــر  زیبایــی«، پنج‌بــار  ابیــات مثنــوی »زخــم  آغــاز  ینــب)س( ســخن بگویــد، در  ز

ک حــرا «. در  ک« و »دختــر پــا را تکــرار می‎کنــد: »دختــر طاهــا«، »دختــر زهــرا«‌، »دختــر لــولا

« در مثنــوی »شمرشــناس«، ۲۲ بــار واژۀ شــمر را  مقابــل، بــرای خوارداشــت و نکوهــش »شــمر

ــود را از  ــر خ ــق تنف ــن طری ــا از ای ــد ت ــرار می‌کن ــای دوم تک ــاز مصراع‌ه ــا آغ ــات ی ــدای ابی در ابت

اعمــال شــنیع او در روز عاشــورا نشــان دهــد. 

کیفی صنعت حس‌آمیزی کمّی و  4-3-20. بررسی 

شــاعر ســه‌بار از ایــن صنعــت بهــره بــرده و در آن ســعی کــرده از رنــگ ســرخ اســتفاده کنــد تــا 

مفاهیــم عمیــق عرفانــی‌، مذهبــی و دینــی را  بازگــو کنــد. یکــی از شــعارهای مذهــب شــیعه، 

ــا ایــن کلمــه صنعــت حس‌آمیــزی ســاخته اســت. ماننــد )ســرخ  رنــگ ســرخ بــوده و شــاعر ب

مــردن( در مثنــوی »نخــل و خــون«: ســرخ مــردن مغــز آییــن علــی اســت )همــان‌: 229(. و بــاز 

ــم و  ــرخ زخ ــال س ــد: س ــرخ می‎نام ــال س ع( را س ــی) ــام عل ــهادت ام ــال ش ــوی‌، س ــان مثن در هم

زنجیــر اســت ایــن. در مثنــوی »زخــم زیبایــی« نــگاه ســرخ را بــه‌کار بــرده اســت: در نــگاه ســرخ 

، گل جــان ســپرد )همــان‌: 143(. تــو

کیفی آشنایی‌زدایی  کمّی و  4-3-21. بررسی 

شــاعر چهاربــار از صنعــت آشــنایی‌زدایی اســتفاده کــرده اســت تــا حقانیــت ائمــه و شــیعیان 
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را بــه اثبــات برســاند. بــرای نمونــه وقتــی واقعــۀ کربــا رخ می‎دهــد، رگ، تیــغ را می‎بــرد یــا تیــغ و 

شمشــیر دشــمنان امــام، کشــته می‌شــود. ماننــد ایــن ابیــات در مثنــوی »بیــات نینــوا«:

ک و خون کشیدن تیغ را تو به خا

را تیــغ  یــدی  بر خــود  رگان  بــا 

مانــد تــو  راه  بــر  زنجیــر  لاشــۀ 

نعش خنجر در گلوگاه تو ماند

مانــد جــای ســینه‌ات بــر تیرهــا

تــا ابــد زخــم تــو بــر شمشــیر‌ها

)همان‌، 92(

کیفی پارادوکس )متناقض‌نما( کمّی و  4-3-22. بررسی 

پارادوکــس )paradox( یــا متناقض‌نمــا یــا »تناقــض در کلام یعنــی خــاف معنــی دیگــر نوشــته 

 ، شــود. نوشــتن صفتــی بــه چیــزی کــه آن صفــت در آن نباشــد چــون شــرابِ شــیرین« )رادفــر

1368: 420(. ایــن صنعــت ســه‌بار در شــعر آیینــی عزیــزی بــه‌کار رفتــه و شــاعر از آن بــرای 

ی بیــن شــیعیان و دشــمنان آنــان اســتفاده کــرده اســت.  نشــان‌دادن تناقــض و عــدم ســازگار

بــرای نمونــه، عنــوان یکــی از مثنوی‌هــای او »زخــم زیبایــی« اســت کــه خــود آن پارادوکــس 

دارد؛ یعنــی هرچنــد »زخــم« باعــث زشــتی و نازیبایــی انســان می‎شــود، امــا ایــن زخمــی کــه در 

تقابــل بیــن حــق و باطــل بــر امــام و یارانــش وارد شــده اســت، نشــانۀ زیبایــی و باعــث افتخــار 

آن‌هاســت. در مثنــوی »درّۀ نی‌لبــک« نیــز ترکیــب »رنــج قشــنگ« را آورده اســت:

از ظهــور آب تــا تخمیــر رنــگ

گریه کردم من بر این رنج قشنگ

)عزیزی، 1387: 145(
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5. نتیجه‌گیری

کمّــی و کیفــی صنایــع ادبــی و فنــون بلاغــی در مثنوی‌هــای آیینــی  پــس از بررســی نتایــج 

عزیــزی، ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه شــاعر در به‌کارگیــری صنایــع ادبــی و علــوم بلاغــی 

ی‏هــا و ابتــکارات فراوانــی از خــود بــروز داده و  کتــاب طغیــان ترانــه، نوآور در مثنوی‌هــای 

توانســته بیــن صنایــع ادبــی، تفکــرات، اعتقــادات و اصــول مذهــب شــیعه، ارتبــاط و پیونــدی 

کنــد و بــر غنــا و ارزش محتوایــی شــعر خــود بیفزایــد. صنایــع ادبــی و  گسســتنی ایجــاد  نا

فنــون بلاغــی در شــعر آیینــی عزیــزی از یــک صنعــت ســاخته نشــده؛ بلکــه او صنایــع دیگــری 

، آرایه‌هــای ادبــی او چندوجهــی اســت. شــاعر بــرای بــه  بــرده و از ایــن نظــر کار را هــم بــه 

یــخ شــیعه، به‌گونــه‌ای از تصاویــر ادبــی اســتفاده  تصویرکشــیدن صحنه‏هــا و لحظاتــی از تار

کــرده کــه می‎خواســته تــا ابــد در ذهــن شــیعیان به‌صــورت برجســته و باشــکوه باقی بمانــد. او با 

یــخ اســام، شــخصیت‌های  ی خــود توانســته توجــه نســل جــوان را بــه تار بیــان شــاعرانه و امــروز

یخــی کــه بــر شــیعیان و خانــدان رســول)ص( گذشــته اســت، معطــوف کنــد  مهــم و اتفاقــات تار

ــک  ــط ی ــزی فق ــد عزی ــد. احم ــه کار بندن ــود ب ــدۀ خ ــد و در آین ــیعه درس بگیرن ــخ ش ی ــا از تار ت

شــاعر نیســت؛ او ماننــد معلمــی دلســوز‌، در اشــعارش بــا اســتفاده از ســیرۀ خانــدان رســول)ص( 

ع(، مســئولیت و وظیفــۀ شــیعه‌بودن را بــه مــا گوشــزد می‎کنــد و بــا مباحــث  و راه و مــرام ائمــه)

، وظیفــۀ  مهــم و اساســی مربــوط بــه زمــان حــال و آینــده ماننــد ظهــور امام)عــج(، موضــوع انتظــار

ــا  ــد شــاعر و ادیبــی توان ... آشــنا می‎کنــد. بدیــن ترتیــب او را بای شــیعیان در دوران غیبــت و

ی فصیــح، بلیــغ  بدانیــم کــه توانســته اســت رســالت شــیعه‌بودن خــود را بــا ســرودن اشــعار

ی انجــام دهــد و نــام خــود و اشــعارش را بــرای همیشــه در دل  و پرمحتــوا بــه نحــو ممتــاز

شــیعیان مانــدگار ســازد. 
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